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چكيـده: با افـول نهضت معمارى مدرن و وارد كردن انتقاداتى به طراحـان اين نهضت در كاربرد ناقص مدل 
انسـان، رشـته  اى به نام «روانشناسى محيط» تأسيس شد. پس از آن، با توسـعه مطالعات اين رشته و كاربرد 
روزافزون واژه «محيط» توسـط پژوهشگران حوزه هاى مختلف علمى، تشخيص معناى محيط مشكل شد. در 
ادبيات روانشناسى محيط، مدل ها و طبقه بندى  هاى متفاوتى از محيط و مؤلفه  هاى آن صورت گرفته است. مقاله 
حاضر، با مرورِ تحليلى اين مدل  ها و با توسعه تعريف «راپاپورت» از محيط، چارچوبى براى فهم ماهيت محيط 
و مؤلفه هاى آن پيشـنهاد مى  دهد. طبق چارچوب اين مقاله، محيط يك سـرى رابطه بين اشياء با اشياء، اشياء 
با انسـان، و انسـان با انسان است. بر اين اسـاس، محيط داراى سه مؤلفه اساسى است : محيط طبيعى، محيط 

انسان ساخت و محيط تعاملات انسانى. 

واژگان كليدى : محيط، مؤلفه هاى محيطى، محيط طبيعى، محيط انسان ساخت، محيط تعاملات انسانى.

T h e  e s s e n c e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t
An analytic review on the concept of the environment in the literature of 
environmental psychology 

Abstract: As modern architecture movement began to decline and criticisms were levelled at 

the incompleteness of human model used by the designers of the movement, environmental 

psychology was established as a major. Afterwards, through developing the related studies 

and increasing the use of the term environment by researchers of different scientific areas, 

it became difficult to realize the meaning of environment. In the literature of environmental 

psychology different models and classifications have been made of environment and its 

components. Having analyzed these models and having developed Rapport’s definition of 

environment, present study suggests a framework for understanding the nature of environment 

and its components. According to this framework, environment is a set of relationships between 

objects with objects, objects with human, and human with human. Based on this, environment 

has three components: natural environment, human-made environment, human-interaction 

environment.

Keywords: environment, components of environment, natural environment, 

human-made environment, human-interaction environment.
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مقدمه
انسان» و   «روانشناسى محيطى» را مى توان، روانشناسى «
«محيط» پيرامونش دانست. تاكنون تعاريف متنوعى از اين 
رشته توسط پژوهشگران انجام شده است. برخى معتقدند 
ــى محيطى، شاخه اى از روانشناسى است كه، به  روانشناس
ــه و تحليل تعاملات و تقابلاتِ تجارب، و كنش هاى  مطالع
ــطِ اجتماعى ـ فيزيكى  ــاى مختلفِ محي ــان با جنبه ه انس
ــى ديگر،  ــه دارد (Canter and Craik, 1981). برخ توج
ــى  محيطى را، حيطه اى از روانشناسى مى دانند  روانشناس
ــخص و محيط  كه، به فراهم كردن رابطه نظام مند بين ش
ــه هر حال  ــردازد (Russell and Ward, 1982). ب مى پ
مى توان گفت، روانشناسى محيطى، مناسبات مشترك بين 
محيط فيزيكى و رفتار و تجربه انسان را مورد بررسى قرار 
مى دهد(Holahan, 1982). ريشه هاى ظهور روانشناسى 
محيطى در اروپا و بريتانيا مربوط به اواخر سال هاى 1940 
ــده  ــازى و احياى محيط هاى تخريب ش و در جريان بازس
ــته،  ــت. از آن زمان تاكنون، اين رش جنگ جهانى دوم اس
ــيارى از پژوهشگران را به خود جلب كرده است.  توجه بس
به طور كلى، در روانشناسى محيطى تأكيد همواره بر اين 
ــت كه چگونه رفتار، احساسات و حس تندرستى  بوده اس
انسان تحت تأثير محيط فيزيكى قرار مى گيرد (مك اندرو، 
ــت كه  ــكى1 (1990) معتقد اس ــه پروشانس 1387). البت
محيط فيزيكى، محيط اجتماعى نيز بشمار مى آيد و گاهى 
ــت؛ در  ــازى اين دو جنبه محيط ممكن نيس اوقات جداس
نتيجه پيچيدگى مفهوم محيط، موضوعى تكرارشونده در 
سرتاسر مطالعات محيطى است (مك اندرو، 1387). لنگ    
ــت كه "كلمه محيط آن قدر مورد  (1383: 87) معتقد اس
ــتفاده دارد كه تشخيص معناى آن مشكل شده است".  اس
ــان  ــان، جامعه شناس معماران، طراحان منظر، روان  شناس
ــان طبقه بندى هاى  ــه مقاصدش ــبت ب و جغرافى دانان نس
ــط ارائه مى دهند. مقاله حاضر، در پى آن  مختلفى از محي
است كه، با مرورى تحليلى بر مطالعات حوزه محيط  و رفتار، 
دسته بندى ها و طبقه بندى هاى مختلفى كه از محيط شده 
ــد و در انتها چارچوبى براى  ــت را توصيف و تحليل كن اس

شناخت محيط و مؤلفه هاى آن بدست دهد. 

محيط و مفهوم آن در مطالعات روانشناسى محيطى
كليد هر تعريفي از محيط، در اين نكته نهفته است كه، 
ــت. اين ويژگي  محيط داراي ويژگي «احاطه كنندگي» اس
ــكلات مفهومي و اصطلاح شناختي در  منجر به ايجاد مش
ــتفاده از واژه محيط  ــود كه هنگام اس فهم معاني اي مي ش
ــود (Porteous, 1977). ادبيات محيط  ــدان داده مي ش ب
ــن واژه هاي  ــترده  از محيط، بي ــف گس ــار در تعاري و رفت
ــوع، 1) محيط كالبدى؛2) محيط اجتماعى؛3) محيط  متن
روانشناختى و 4) محيط رفتارى تمايز قائل مى شود. نكته 
اصلي اين طبقه بندي ها و ديگر دسته بندي هايي مثل اينها، 
ــان  ــان واقعى، حقيقى يا عينى اطراف انس تمايز بين جه

ــت كه خودآگاه يا ناخودآگاه،  ــناختى اس و جهان پديدارش
الگوهاى رفتارى يا واكنش هاي روحى مردم را تحت تأثير 

قرار مي دهد (لنگ، 1383).
ــگران همواره طبقه بندي انواع مختلفي از  تلاش پژوهش
مؤلفه هاي محيطي بوده است. يكي از تلاش هاي اوليه آنها 
به روانشناسي گشتالت بر مي گردد؛ زماني كه «كافكا» بين 
ــد. او  ــط جغرافيايي2 و محيط رفتاري3 تمايز قائل ش محي
محيط جغرافيايي را به عنوان محيط واقعي، چيزي تعريف 
ــرد؛ در حالي كه  ــع فرد را در بر مي گي ــد كه به واق مي كن
ــت كه  ــناختى محيط عينى اس ــط رفتاري، تصوير ش محي

اساس رفتار را شكل مى دهد (لنگ، 1383).
ــرك4 (Cited in Porteous, 1977) همان تمايز را  ك
ــتفاده مي كند.  ــه كار مي گيرد و از واژه هاي مختلفي اس ب
ــد : محيط پديده اى5،  ــه مؤلفه مجزا را معرفي مي كن او س
ــكل 1). محيط  ــخصي6و محيط مفهومى7  (ش ــط ش محي
ــيا در نظر مي گيرد؛  ــاني جايي كه افراد را به مثابه اش انس
2) محيط فيزيكي كه شامل كليه چيزهاي ديگر است، اعم 
از چيزهاى بى جان و جاندار غيرانسانى. محيط شخصي در 
ــت مانند تصورات  بردارندة 1) تصورات فردي از جهان اس
ذهنى از محيط پديده اى و 2) محيط تجربي كه مجموعه اي 
از باورها، نگرش ها، ارزش ها، شخصيت ها و برتري هايي كه 
ــرد از محيط پديده اى را تحت تأثير قرار مي دهد.  ادراك ف
ــط پورتيوس8 (1977) به كار كرك  محيط مفهومى توس
ــامل 1) فرهنگ فردي و خُرده  ــد. اين محيط ش اضافه ش
فرهنگ؛ 2) طبقه اجتماعي فرد و 3) مرحله اى  از زندگي، 

كه فرد در آن قرار دارد، مى شود. 

.(Porteous, 1977) : شكل1: روابط داخلى محيطى از ديدگاه كرك مأخذ

ــط را به  ــانفلد9 (Cited in Porteous, 1977) محي س
ــه در آن فرد،  ــله مراتبي» تعريف مي كند ك عنوان «سلس
ــوب شده و توسط محيط رفتاري،10 محيط  مركز آن محس
ادراكي،11 محيط عملى12و محيط جغرافيايي13 احاطه شده 
است (شكل 2). محيط جغرافيايي، كل جهان خارجي را به 
ــبت مي دهد. قسمتي از محيط جغرافيايي، محيط  فرد نس
عملى است كه شامل آن بخش هايي مي شود كه روي فرد 
صرفنظر از آگاهي او تأثير مي گذارد. محيط عملى، محيط 
ادراكي را در بر دارد كه شامل قسمت هايي از محيط عملى 
است كه در آن فرد به طور كامل از آن آگاهي دارد و دليل 
ــته وي به حساب  ــاس يا تجارب گذش اين امر حضور احس
مى آيد. مركز جاي گرفته اين سلسله مراتب، محيط رفتاري 
است كه قسمتي از محيط ادراكي محسوب مي شود و درآن 

واكنش هاى فرد به آن محيط را دربر مى گيرد.

.(Porteous, 1977): شكل2 : سلسله مراتب محيط از ديدگاه سانفلد مأخذ
گيبسون (نقل از لنگ، 1383) مدلي را توضيح مي دهد 
كه در آن تمايزِ بينِ سه مؤلفه محيطي مشخص مي شود: 
ــده15 و محيط  ــا جغرافيايي،14 محيط زن ــط زميني ي محي
ــت زمين و فرايندهاى  ــي.16 محيط زميني به ماهي فرهنگ
ــاره مي كند كه شامل تركيبات گازي،  آن در هر مكان اش
مايع و جامد است. بنابراين محيط زميني منبع بسياري از 
تجارب انساني است. محيط زنده شامل انواع غيرانساني و 
ــت. انسان مى تواند انگيزش هاى بصرى، صوتى،  انساني اس
ــاير آدميان،  ــى را براى س ــى و مكانيك ــيميايى، گرماي ش
ــان، محرك هاي  حيوانات و محيط اطراف فراهم آورد. انس
ــي از تعاملات اجتماعي  اجتماعي را توليد مي كند كه ناش
ــت. محيط فرهنگي  ــتم اجتماعي اس ــت تأثير سيس و تح
ــتگى هاى  در خارج از فرصت هاي طبيعي، علايق و شايس
ــد مي يابد. باورها و نگرش ها قسمتي از محيط  انساني رش

فرهنگي محسوب مي شود.
ــري رابطه  راپاپورت (1384) محيط را به عنوان يك س
ــيا و مردم،18 مردم و مردم19در نظر  ــيا و اشيا،17 اش بين اش
ــامل روابط داخلي پيچيده بين چهار عنصر  مي گيرد كه ش
فضا، زمان، معنى و ارتباط است. وى تأكيد مي كند كه اين 
روابط به صورت تصادفي ايجاد نشده ، بلكه به صورت منظم 

شكل يافته  است و الگو و ساختار دارد.

انسان، محيط و رفتار
ــطح تبيين  ــان را در دو س ــن20 (1932) رفتار انس تالم
ــي،  ــطح مولكول ــولاري.22 س ــي21 و م ــد: مولكول مي كن
فيزيولوژيكى است و شامل گيرنده هاي محركي، راهنماي 
ــخ ها و روندهاي محركي است. اين محيط  انگيزش و پاس
ــت. سطح مولار كه هر  ــمي) اس اصولاً بدن زنده (ارگانيس
ــود كه در  روزه اتفاق مي افتد با فرد يا چيزي مواجه مي ش
ــكل هاي رفتاري آشكار يا پنهان بيان مي شود.  بعضي از ش
ــاهده كننده قابل رؤيت است از  ــكار كه براي مش رفتار آش
لحاظ اسكات23 (1964) به عنوان "فعاليت ظاهري بيرونى 
ــود و نتيجه محرك  ــم در نظر گرفته مي ش از كل ارگانيس
ــت". رفتار پنهان، در زير پوست اتفاق  درونى و بيرونى اس
مي افتد و براي بيننده قابل رؤيت نيست. پورتيوس (1977) 
ــان كه براي  از «پردازش اطلاعات» در بازنگري اعمال انس
فرايند رفتار مولار، به عنوان «چارچوب رفتار منطقي» در 
ــده است، استفاده مي كند (شكل 3).  مور24  نظر گرفته ش
(1985) رفتار بشر را در چرخه تأثير از واكنش هاى شخصى 
ــي  بيرونى  ـ فرهنگ ــاى  اجـتماعي  ــى تا واكنـش ه درون
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The human-environment
framework is a common model 
about defining the relationship 
between human and his   
environs which affected by man`s 
demands and manners.   
Natural environments, human 
made environments and human 
interactions environments are 
three basic components in this 
framework. 

چارچوب «انسـان- محيـط» مدلى عام در 
خصوص تعريف رابطة انسان با محيط اطرافش 
اسـت كه از نيازها و رفتارهاى انسـانى تأثير 
مى پذيرد. محيط طبيعى، محيط انسان ساخت 
و محيط تعاملات انسانى، سه مؤلفه اصلى اين 

چارچوب را تشكيل مى دهد.

رفتاري فردي به محيط، شامل رفتارهاي قابل اندازه گيري 
ــاهده مثل حركت فضايي، جهت يابى و راه يابى،  و قابل مش
ــانى، شخصى سازى  ــنجى و مهندسى عوامل انس انسان س
ــنجش، خلوت  ــخصى و قلمرو، ارزيابي و س فضا، فضاى ش
ــاري گروه هاي اجتماعي  ــت. واكنش هاى رفت و ازدحام اس
ــايگي،  ــر روي پويايي گروه ها، همجـوارى، همس بيرونى ب
ــط فيزيكي، تأكيد  ــازمانى در رابطه با محي ــاي س رفتاره
ــا جنــبه هاي  ــي  ـ  فرهنگي بيرونى ب ــار اجتماع دارد. رفت
فرهنگي سروكار دارد كه پيـش فرض هاي تعاملات انساني 
ـــكار و نهان  با محيط مثل هنجارها و قوانين فرهنـگي آش
ــكل داده، كه به طور فردي رفتار انسان  و نگرش هايي را ش
يا گروه، ساختار خانواده، وضعيت، سلسله مراتب سازماني 
و اجتماعى نقش ها، هويت گروهي و رفتار فرهنگي گروه را 
تحت تأثـير قرار مي دهد. مور اين واكنــش ها را به صورت 
ــا نيـازهاي  ــد كه مطـابـق ب ــى و درونـى مي بيـن بـيرون

.(Moor, et.al, 1985) انسـاني است
ــور عمده، دو  ــد، به ط ــاره ش همان طور كه قبلاً اش
ــرار گيرد : محيط  ــط مي تواند مورد توجه ق نوع محي
ــط  ــده توس عينى اطراف فرد و محيط ذهنى درك ش
فرد. جَكِل25 در ابتدا به بررسي ساختار تجربي محيط 
ــاره  ــناختي محيط اش ــي و بعد به ساختار ش جغرافياي
مي كند (Jakle and et.al,1976)؛ (شكل5). ساختار 
محيطي شامل محيط عيني است. از نظر جكل، محيط 
ــت. اين محيط، ساختار  عينى، ايجادكنندة محرك اس
شناختي محيط فرد را تحت تأثير قرار مي دهد و شامل 
1) ادراك يا آگاهي فرد از چيزهاى محيط  خود مى شود 
ــناخت يا فرايندي كه از طريق آن چيزهاي  و به 2) ش
مربوط به محيط فرد مورد توجه قرار گرفته و معني دار 

مي شود، معطوف شده است.

سازمان دهي كرده است (شكل4). 
ــاق مي افتد. اين   ــى در درون فرد اتف واكنش هاى درون
ــه محرك هاي  ــامل واكنش هاى فيزيكي ب ــا، ش واكنش ه
محيطي خارجي مثل نور، صدا، گرما و واكنش هاى ذهني 
ــدة واكنش هاى  ــت. آنها دربردارن ــدن و تفكر اس مثل دي
ــت. واكنش هاى  ــي تجربي اس ــي و روانشناس فيزيولوژيك
ــى بر حواس پنجگانه و همچنين حس  فيزيولوژيكى درون
ــلامت فيزيكى در  ــادل و حركت، حالت هاى مختلف س تع
ــانى متمركز است. واكنش هاى روانشناختى  ارگانيسم انس
درونى شامل پيامدهاي ادراكي، شناخت، معنا و نمادگرايي، 
فشارهاي روانشناختي، خلوت، يادگيري و رشد، و احساسات 
است. واكنش هاى اجتماعي ـ فرهنگي بيرونى ظهور تجارب 
داخلي است كه در سه مرحله وجود دارد: رفتار فردي، تعامل 
ــزرگ مردم و واكنش هاى  اجتماعي گروه هاي كوچك و ب
فرهنگي گروه هاي قومي و توده هاى اجتماعي. واكنش هاى 

شكل5 : مـدل عـمـومى جكل 
.(Jakle and et.al, 1976) :مأخذ

شـكل4 : سطوح رفتارى مور 
.(Moor, et.al,1985) :مأخذ

شـكل3 : چارچوب مفهومى 
پورتيوس براى شناخت وجه 
مشترك رفتارـ محيط مأخذ: 

.(Porteous,1977)

شكل 3

شكل 5شكل 4
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جمع بندي
پس از مرور تعاريف و مدل هاى مختلف در مورد ماهيت 
ــاى آن و همچنين رابطه محيط با رفتار  محيط و مؤلفه ه
انسان مى توان چارچوب يا مدلى عام در مورد رابطه انسان 
ــتفاده در اين  با محيط ارائه داد. واژگان و تعاريف مورد اس
ــت، اما در عوض گزينش بسياري از  چارچوب جديد نيس
مفاهيمي است كه در بالا مورد بحث قرار گرفت. چارچوب 
انسان ـ محيط،26 محيط اطراف انسان را با يك سري روابط 
ــان، انسان و انسان  ــترك بين اشيا و اشيا، اشيا و انس مش
ــه مؤلفه يكپارچه  ــامل س ــح مي دهد. اين محيط ش توضي
ــاخت28  ــط طبيعي،27 2) محيط انسان س ــت : 1) محي اس

و 3) محيط تعاملات انساني.29
محيط طبيعي به كليه چيزهاي طبيعي موجود، به جز 
انسان اشاره مي كند. اين محيط متشكل از گونه ها و عناصر 
در شرايط مختلف جامد، مايع و گاز است و منبع بسيارى 
از تجارب، مانند تابندگي، نور، گرما، صدا و بو است. محيط 
ــامل دو مؤلفه است : 1) عناصر تغييرنيافته ، كه  طبيعي ش
ــت بدون دخالت انسان با گونه هاى ديگر، آب،  محيطي اس
هوا، پوشش گياهي، شكل زمين و... 2) عناصر تغييريافته، 
كه در اينجا انسان به طور خودآگاه يا ناخودآگاه، مثبت يا 
منفي بعضي از تغيير و تحول هايي مثل طراحي منظر را در 
ــت. تعريف محيط طبيعي  محيط طبيعى به كار گرفته اس
شبيه به محيط فيزيكي پديده اى كرك، محيط جغرافيايي 
سانفلد و محيط زميني گيبسون به استثناي انسان است. 

محيط انسان ساخت به هر چيز فيزيكي اشاره مي كند كه 
ــان، توليد يا طراحي كرده است و شامل كليه فرهنگ  انس
مادي گرايي انسان، مثل محيط مصنوع، لباس، ماشين آلات، 
كالاهاي اقتصادي و... است. اين محيط به عنوان «محيط 
ــاره مي كند.  پديده اي فيزيكي مصنوع» به نظريه كرك اش
در حالي كه گيبسون آن را به عنوان تغيير محيط زميني 
از طريق گونه ها در واكنش به محيط فرهنگي مورد توجه 

قرار مي دهد.
ــان و محصولات ذهنى  ــاني به انس محيط تعاملات انس
ــد و در بردارندة 1) محيط  ــاره مي كن و غيرمادي گرايي اش
ــخصي 2) محيط اجتماعي و 3) محيط فرهنگي است.  ش
ــد كه از توجيه نيازها  ــن محيط، رفتاري را ايجاد مي كن اي
استنتاج شده است. محيط شخصي، محيطِ فرد به عنوان 
ــناختي تجربى و فيزيولوژيكي است.  يك موجوديت روانش
فرد داراي شايستگى است كه به ماهيت فيزيولوژيكي وي 
ــن، معلوليت و... . ماهيت  ــتگي دارد. مثل جنسيت، س بس
محيط روانشناختي تجربي شخصى، بستر ادراك، شناخت، 
ــت. محيط  ــخصيت افراد اس ــا، نمادها، نگرش ها و ش معن
ــازمان دهي  ــي، رابطه بين فرد در گروه بندي ها، س اجتماع
ــت. محيط فرهنگي،  ــش، طبقه و... اس ــا، وضعيت، نق آنه
ــنت هاى جامعه، هنجارها، زبان،  پيامد غيرمادي گرايي س
مذهب و... است. پيامدهاي مادي گرايي چيزهاي فرهنگي، 
ــته ها، لباس ها يا نقاشي ها آن را تبديل به محيط  مثل نوش

انسان ساخت مي كند.
رفتار و نياز تأثير عمده اى بر روي محيط انسانى مى گذارد. 
ــان با انسان و  ــاني، تعامل رابطه اى پويا بين انس رفتار انس
ــت مولكولي يا مولاري،  ــان با اشيا است كه ممكن اس انس
ــد. رفتار مولكولي سطح فيزيولوژيكي  پنهان يا آشكار باش

ــت. سطح رفتار روانشناختي مولار  گيرنده هاي محرك اس
ــيا مواجه مي شود  در هر روز اتفاق مي افتد كه با افراد و اش
ــي يابد. رفتار  ــكار تجل ــد به صورت پنهان يا آش و مي توان
ــامل ادراك، شناخت، درك معنى و نمادگرايي و  پنهان ش
رفتار آشكار شامل تعامل اجتماعي، واكنش به هنجارهاي 
ــامل خلوت،  ــي و رفتار فضايي ش ــي و رفتار فضاي فرهنگ
ــنجى و ارگنومي  ــام، قلمرو، حركت فضايي، انسان س ازدح
ــخصى، اجتماعي و فرهنگي و رفتار  ــت. محيط هاي ش اس
انسان به سمت ارضاى نيازهاي مشخص سوق مي يابد. اين 

نيازها قسمتي از محيط انسانى محسوب مي شود.
ــخصى و مفهومى  ــانى به محيط ش محيط تعاملات انس
كرك، به محيط عملى سانفلد و از نظر گيبسون به محيط 
ــط را به عنوان  ــاره مى كند. مور، محي فرهنگي و زنده اش
ــخصى درونى در  ــي  ـ  فرهنگي بيرونى و ش ــه اجتماع رابط

نتيجه رفتار انسانى مدنظر قرار مي دهد 

پى نوشت
1. Proshansky 2. Geographical 

environment 3. Behavioral environment 4. Kirk 

5. Phenomenal environment 

6. Personal environment

7. Contextual environment 8. Porteous   

9. Sonnefeld 10. Behavioral environment 

11. Perceptual environment    

12. Operational environment  13. Geographical 

environment 14. Terrestrial or geographical 

environment 15. Animate environment 16. Cultural 

environment 17. Things and things 18. Things 

and people 19. People and people 20.Tolman 21.
Molecular 22. Molar 23. Scott 

24. Moore 25. Jakle 

26. Human-environment framework 

27. Natural environment 28. Human-made 

environment 29. Human interactions  Environment.
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